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تجليّ و تلاقي هفت شهر عشق 
در آثار مولانا و پائولو كوئيلو

شهريار حسن زاده*

چكيده
فواصل  علي رغم  كه  است  يكرنگي ها  دنياي  به  گشوده شده  پنجره اي  تطبيقي،  ادبيات 
زماني و بعُد مكاني، وجوه مشترك انديشه هاي عرصة فرهنگ و ادب، شعر و عرفان، ...  
در آن رخ مي نماياند و حقيقت حال انسان ها را در چهرة بزرگان عاشق متجلي مي سازد. 
و  است  او  الهام  سرچشمة  عرفان،  «نيكلسون»،  به نوشتة  كه  محمد  جلال الدّين  مولانا 
«آربري» وي را عظيم ترين شاعر عارف  تاريخ دانسته و استاد فروزانفر او را معدن حقايق 
و سرچشمة فيّاض معرفت خوانده است )يوسفي، 1370: 209(، آواي دل بر جهان انداخته 
و قرن ها است كه ابناي بشر را مجذوب خود ساخته است. از آن طرف، پائولو كوئيلو )متولد 
1947، برزيل(  به عنوان انديشمندي كه فراز و نشيب زندگي اش از سير و سلوك عرفاني 
شده،   نكهت افزا  مولانا،  مثنوي  نسيم  به ويژه  شرقي،  معرفتي  لعاب  و  رنگ  با  و  گذشته 
چهرة ماندگار يافته است. در اين مقاله، نگارنده بر آن است كه تجلي و تلاقي هفت شهر 
عشق را در انديشه هاي اين دو عاشق عارف آشكار سازد و با چشم  اندازي از پيوستگي 
در سرچشمة انديشه هاي آسماني و روح خداشناسي به صورت تطبيقي در عرفان شرق و 

غرب، جايگاه ادب ايراني را در فراسوي مرزها ترسيم كند.

كليدواژه ها: هفت شهر عشق، مولانا، پائولو، عرفان.

*.استادياردانشگاهآزاداسلاميـواحدخوي.

ادبیات تطبیقي، سال سوم، شمارة 9؛ ص 68ـ47

تاريخ دريافت: 87/8/12؛ تاريخ پذيرش: 87/11/10



ادبیات تطبیقی، سال سوم، شمارة 9 

شی
وه

پژ
ی ـ 

علم
مة 

صلنا
ف

48

مقدمه
عشق، راز آفرينش و چاشني حيات و خميرماية تصوف و سرمنشأي كارهاي خطير در 
عالم و اساس شور و شوق و وجد و نهايت  حال عارف است كه با رسيدن به كمال، به فنا در 

ذات معشوق و وحدت عشق و عاشق و معشوق منتهي مي شود. )رجائي، 1364: 612(
عشق، بزرگ ترين و بلكه تنها مقولة عرفاي اسلام و شايد همة مكاتب و مذاهب عرفاني 
  = )ضيافت  «مهماني  رسالة  به  غرب،  فرهنگ  در  از عشق  بحث  مهم  ريشة  اولين  است. 
سمپوزيوم( افلاطون» و رسالة «اخلاق نيكوماخوسي ارسطو» مي رسد و در شرق اسلامي، 
كهن ترين منبع بحث از عشق، همانا قرآن مجيد است كه در سورة مباركة مائده به آن استناد 

شده است. )خرمشاهي، 1367: 1167( 
گويند عشق آتشي است كه در دل آدمي افروخته مي شود و براثر افروختگي آن، آنچه جز 
دوست است، سوخته گردد )لغت نامة دهخدا، ذيل مدخل «عشق»(. داشتن معرفت  به اين چشمة 
جوشان، مستلزم طيّ مراتب تكاملي در معرفت است كه از ديد عرفاني، يك اصل در مسير 
هفت شهر عشق است و سالك بايد با پاي جنون در اين وادي  هاي پرخطر وارد شود و با 

شور و اشتياق و دلي شرحه شرحه از فراق، آتش وار به نيستان وحدت برسد.
تطبيق افكار و تلاقي وجوه مشترك گفتاري مولانا و پائولو كه فراسوي زمان و مكان، 
و  خودشناسي  مسير  در  و  مي كند  نزديك  به هم  را  فرشته خو  انسان هاي  اين  فكري  نظام 
خداشناسي، افق روشني در تعليم فلسفة زندگي مي گشايد و به  نوعي پائولو را ادامه دهندة راه 
مولانا قرار مي دهد، پرده برداشتن از رازهايي است كه سرنوشت انسان   ها را به هم گره مي زند 
تا انديشة متعالي و همسان اين دو عارف در شاهراه دوست براي روشن ساختن راه سلوك، 

مجال بروز يابد.

نگاهي به زندگينامة پائولو
پدرو،  پدرش  آمد.  به دنيا  برزيلي  متوسط  خانوادة  يك  در   1947 سال  در  كوئيلو  پائولو 
مهندس و مادرش ليژيا، خانه دار بود. در هفت سالگي به مدرسة عيسوي هاي «سن ايگنايسو» 
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در ريودوژانيرو رفت و در مسابقة شعر مدرسه، اولين جايزة ادبي خود را به دست آورد.
آشنايي پائولو با كتاب مدارالسرطان هنري ميلر، روح طغيان را در او برانگيخت و باعث 

روي  آوردن او به شكستن قواعد خانوادگي شد.
پائولو تا هفده سالگي دو بار در بيمارستان رواني بستري شد. بعدها با گروه تئاتري آشنا 
شد و به روزنامه نگاري روي آورد. در آن سال  ها تئاتر ازنظر طبقة متوسط، سرچشمة فساد 
بستري شد و سرگشته تر و  بيمارستان   در  براي سومين بار  پائولو  آن،  از  بعد  بود.  اخلاقي 

آشفته تر از قبل از بيمارستان مرخص شد و در دنياي دروني خود فرو رفت.
بيمارستان رواني  نبايد در  پائولو ديوانه نيست و  به خانوادة وي گفتند كه  روانپزشكان 
بماند؛ فقط بايد ياد بگيرد كه چگونه با زندگي روبه رو شود. سي سال بعد از اين تجربه، كتاب 

ورونيكا تصميم مي گيرد بميرد را نوشت.
در سال 1960، همزمان با جنبش هپي گري در دنيا، پائولو برخلاف نظر حكومت برزيل، 

موهايش را بلند مي كرد. 
همكاري پائولو با رائول سي شاس آهنگساز، سبب نوشتن 60 ترانه شد و پائولو ثروتمند 

شد. 
ايدئولوژي  عليه  كه  درآمد  دگرانديشي  انجمن  عضويت  به  پائولو   ،1973 سال  در 
سرمايه داري تأسيس شده بود. تجربة اين دوران، در كتاب والگيري ها به روي كاغذ آمده 
با  بعد  بازگشت. يك سال  برزيل  به  بعد  و سال  رفت  لندن  به  در سال 1977  است. وي 
كريستينا اويتيسكيا آشنا شد و ازدواج كرد كه دومين ازدواج وي بود و اين زندگي مشترك 

تا به حال ادامه دارد.
پائولو در سفر ماه عسل خود به اروپا، به هنگام بازديد از اردوگاه مرگ داخائو اشراقي به او 
دست داد و در آنجا مردي را ديد كه دو ماه بعد در كافه اي در آمستردام بازهم با او ملاقات 
كرد ولي هرگز نامش را نفهميد. آن مرد به او سفارش كرد كه به مذهب خويش برگردد و 

جادة سانتياگو )جاده اي زيارتي در دوران قرن وسطا( را طي كند.
پائولو در همان سال، كتاب خاطرات يك مغ و در سال بعد كتاب نمادين كيمياگر و سال 
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بعد بريدا ـ كه نقطة عطف زندگي پائولو شد ـ را نوشت.
او در سال 1998، تور مسافرتي موفقي را از استانبول آغاز كرد و در سال 2000 به ايران 

آمد و با استقبال خيره كننده اي مواجه شد.
آثار ديگر پائولو عبارت اند از: عطية برتر، مكتوب، نامه هاي عاشقانة يك پيامبر، پدران، 
فرزندان و نوه ها، كنار رودخانة پيدرا نشستم و گريستم، كوه پنجم، شيطان و دوشيزه پريم، 

يازده دقيقه.

زندگينامة تعليمي مولانا جلال الدين بلخي
در  وي  شد.  متولد  بلخ  شهر  در  هجري   604 ربيع الاول  ششم  در  محمّد  جلال الدين 
در  كلمة «االله»  ذكر  و  درهم مي شكست  با «االله»  كه سكوتش  يافت  پرورش  خانواده اي 
گوش اهل خانواده طنين انداز بود. در اين خانه همه چيز در نور «االله» غرق بود. )زرين كوب، 

1370: 27ـ19(

كودك، سال به سال بزرگ مي شد و در خانة بهاء ولد، ابر و باد و مه و خورشيد و فلك 
همه در كار آن بودند تا اين نهال آرزو، هر روز بيشتر از پيش ببالد و شاخه برآرد و سر به سوي 

آسمان و خورشيد برافرازد. )همان، ص 21(  
جلال  الدين خردسال  از همان سال هاي كودكي آموخته بود كه در وراي هرچه هست، 
با ذوق  آنچه هست اوست، جست وجو كند. آموخته بود نماز را كه راه ملاقاتِ خدا است، 
حضور به  جا آورد و در شوق اين لقاي مقامي در بين نماز و دعاي كودكانه اما سرشار از انس و 
اشتياق، ذوق گرية زاهدانه را تجربه كند. آموخته بود روزهاي طولاني را با روزه هاي طولاني 
سركند. آموخته بود اوقات خود را به مطالعه، تفكر، و به استغراق در ذكر و قرآن بگذارند و 
حتي در بازي  هاي كودكانه هم مثل يك مرد به رمزهايي كه در وراي ظاهر بازي ها هست، 
بينديشد )همان، ص 27 27(. چالش فكري و حسادت علاء الدين محمد خوارزمشاه و وحشت 
هجوم تاتار و آوازة جنگ، خانوادة بهاء ولد را روانة مغرب ساخت «و آخرين خاطره اي كه 
با  ماند، خاطرة ملاقات  باقي  بهاء ولد  نوباوة خاندان  اين  انديشة  در  اين «دروازه شرق»  از 
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شيخ فريد الدين عطار )پيرمرد خوش گفتار و شاعر صوفي مشرب نيشابور( بود.» )همان، ص 
50(. گويند عطار در سيماي محمد، نور ادارك و هشياري خارق العاده اي ديد؛ نسخه اي از 

اسرارنامة خود را به او هديه داد و به بهاء ولد گفت كه اين فرزند به زودي آتش در سوختگان 
عالم خواهد زد )استعلامي، 1369: 18(. مولانا جلاالدين «از طريق بغداد، راه سرزمين آسياي 
صغير را درپيش مي گيرد و وارد منطقة ارزنجان مي شود و ازطريق ارزنجان، به شهري كه 
امروز قرامان و در آن روزها لارنده ناميده مي شد، وارد مي شود و هفت سال در لارنده به 
نشر معارف مي پردازد و همسري براي خود  انتخاب مي كند و پس از آن همراه خانوادة پدر 
عازم قونيه مي گردد و بعد از اينكه پدرش چشم از هستي ناپايدار مي پوشد، جانشين لايق 

پدر مي  شود.» )يازيجي، 1369: 142( 
قرائن نشان مي دهد كه جلال الدين درين ايام هنور بيشتر در جادة شريعت و علم ظاهر 
سلوك مي كرده است. ملاقات شمس تبريز كه مسير حيات او را دگرگون كرد، درواقع اثر 
عمده اش همين نكته بود كه وي را از اين تعلق و تقيد فوق  العاده به علم ظاهر و از عشق 
به شأن و جاه فقيهانه كه تا حدي از ميراث روحاني پدرش بهاء ولد به وي رسيده بود، 

رهايي داد و با عالم عشق و جذبه اش آشنايي بخشيد. )زرين كوب، 1368: 96( 

غزليات شمس تبريز، يادگار آشنايي و هجران مولانا با شمس است.
عده اي تصور كرده اند كه فراق شمس تبريز باعث شد كه جلال  الدين مجالس سماع و 
رقص مذهبي فرقة مولويه را كه آهنگ محزون  ني اش همراهي مي كند، داير سازد و 

ابيات فوق را حاكي از اين امر مي دانند. )نيكلسون، 1366: 82( 
ناپديدشدن شمس تبريز، چند سال به صلاح الدين زركوب سرسپرد  از  جلال الدين پس 
و با مرگ صلاح الدين )662هـ . ق.(، روح پرشور شاعر در وجود يكي از مريدانش به نام 

حسام الدين چلپي، سرچشمة الهام جديدي يافت. )همان، ص 84ـ83(

مولوي شعر مي سرود و چلپي آنها را يادداشت مي كرد و سپس بر او مي خواند. كار آنان 
در حوالي سال 658 هـ . ق. شروع شد و با تأخيرهايي تا هنگام مرگ مولوي ادامه يافت 

)چيتيك، 1385: 6( و آن روز، پنجم جمادي  الآخر 672 هـ . ق. بود.

عشق از ديدگاه مولانا
ازنظر مولوي، عشق بر باطن و احوال «روان شناختي» صوفي كاملًا غلبه مي يابد، اما از 
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آنجا كه به ابعاد تجربي  تصوف مربوط است نه به ابعاد نظري آن، بايد آن را به تجربه درك 
كرد. مولوي اغلب از محال بودن شرح عشق سخن مي  گويد؛ امّا در ابياتي، ديدگاهي مكمل 

برمي گزيند:

)مثنوي 1/112(

 )كليات شمس، ب 51 – 29050(

فقط  مي گويد،  سخن  عشق  از  مولوي  اگر  دريافت.  تا  كرد  تجربه  بايد  را  عشق  پس 
براي آن است كه تمناي عشق را در جان و دل شنونده، شعله ور سازد )چيتيك، 1385: 225(. 
افلاطون در رسالة «ضيافت» مي گويد كه عشق، همة جهان را به  هم پيوند مي دهد. مولانا 

نيز همين باور را دربارة عشق دارد:

)دفتر دوم 3728ـ 3727( )زماني، 1383: 436(

ـ يعني بزرگ ترين حجاب را كه خود  عشق در مولانا آشتي تضادها است؛ هم مي سوزاند ـ
آدمي است، به مرتبة فنا مي كشاند ــ و هم مانند نسيمي فرح بخش و خنك، روح آدمي را 
مي نوازد. معشوق كسي است كه هم قهر دارد هم لطف؛ و عاشق لطف و قهرش را به جان 

مي خرد و جانانه، جان شيرين را در طبقِ اخلاص مي گذارد و اين آشتي در تضادها است.
                

)مثنوي، 1/ 1570(

عشق در كلام مولانا نور است كه اگر جان پذيرايش باشد، بي حجاب بر معشوق بتابد:

)مثنوي، 3 / 1287(

بيان را شرح و  چون به عشق آيم خجل باشم از آنهرچه گويم عشق 

پرسيد يكي كه عاشقي چيست؟
ببيني شوي  من  چو  كه  آنگه 

معاني اين  از  مپرس  كه  گفتم 
بخواني بخواندت  كه  آنگه 

اوستاد كلّ  عشق  بر  آفرين 
رهگذر در  مفتَرق  خاك  همچو 

اتحّاد داد  را  ذره  صدهزاران 
يك سبوشان كرد دست كوزه گر

بوالعجب من عاشق اين هر دو ضدعاشقم بر قهر و لطف اش من به جد

را نور  جان  اي  گردي  پذيرا  راتا  مستور  بي حجب  ببيني  تا 



شی
وه

پژ
ی ـ 

علم
مة 

صلنا
ف

53

تجليّ و تلاقي هفت شهر عشق در...

مولانا عشق را به درياي عدم تعبير مي كند كه عدم رمز نيستي و فنا است:

 )مثنوي، 3 / 4723(
علامه همايي مي نويسد:

مولوي علاج همة علت ها و ناآرامي   هاي بشر و طريق وصول به سعادت ابدي را منحصر 
به عشق و فنا مي داند، نه عشق شهواني، بل عشق الهي و عشق رباني... )همايي، 1369:  

)797

عشق از ديدگاه پائولو كوئيلو
پائولو، عشق را به آن يگانة خالق هستي منحصر مي داند كه از عشقش دمي به هستي 
دميد تا خلايق گرد يكديگر آيند و نكتة اوج هستي ـ وصال ـ را در خود  تجربه كنند. خداوند، 
عشق مطلق است؛ بنابراين اگر خداوند عشق است، پس بشر هم پيرو سنت عشق است. 
عشق نيرويي است كه ما را بار ديگر به يكديگر مي پيوندد. پائولو مي گويد عشق هميشه در 

تحرك است و به زمان و مكاني منحصر نيست:
عشق هميشه تازه است. حتي اگر يك بار يا دو بار و يا چند بار در زندگي عاشق شده 
باشيم، باز ما با عشق جديد در موقعيت جديدي قرار مي گيريم. اگر درجست وجوي عشق 

باشيم، عشق نيز به دنبال ما مي آيد و ما را نجات مي دهد. )عطية برتر، 81(

پائولو درمورد عشق، دو شعار عمده دارد: اولي، آموختن عشق ورزيدن؛ ديگري، هر زمان 
بهتر عشق ورزيدن:

براي  فرصت  ما  به  زندگي  عشق ورزيدن.  آموختن  باشد:  دنيا  در  ما  هدف  بايد  امر  اين 
نيست،  تعطيلات  طولاني  يك  زندگي  مي دهد.  ارائه  را  امر عشق ورزيدن  در  يادگيري 
بلكه يك كلاس دائمي است و مهم ترين شعار ما آموختن عشق ورزيدن و هر زمان بهتر 

عشق ورزيدن است. )همان، ص 166( 
عشق، يك ابراز و اظهار قوي و غني و سخاوتمند از زندگي ما و شخصيت ما و شخصيت 

انسان در پيشرفته  ترين مرحله از تكامل وي است. )همان، ص167(

پائولو اين تمرين دائمي دربين لئيمان و تنگ نظران را از موهبت هاي خدايي مي داند و 

قدمپس چه باشد عشق درياي عدم آنجا  را  عقل  درشكسته 
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معتقد است كه در چنين وضعيتي، روح ما آبديده تر خواهد شد و نبايد از چنين موقعيت هايي 
شكايت داشته باشيم: 

سعي كنيد دنيا را همانند يك مكان بزرگ آموزشي براي عشق ببينيد! بر عليه آن چيزي 
كه در زندگيتان درحال روي دادن است، مبارزه نكنيد! از اين امر شكوه  نكنيد كه بايد 
لئيمانه و تنگ نظرانه زندگي  تا در محيط هاي  اجبار است  اين  باشيد. و  هميشه هوشيار 
كنيد و با روح هاي حقير و پست روبه رو شويد و اين راهي است كه خداوند براي تمرين و 

ممارست شما آفريده است. )همان(

پائولو مي گويد: 
به  اگر شما  مي خواهيد  بود.  عشق هميشه آن سكة جاري و مورد قبول جهان خواهد 

چيزهايي تسليم شويد، اول خود را تسليم عشق كنيد. )همان، ص 176(

وي مي گويد: 
هركس كه عشق مي  ورزد، همان كسي است كه پيروز از ميدان خارج مي شود حتي  اگر 
هيچ پاداشي را دنبال نكند! چه زيبا و شكوهمند است زندگي كساني كه هميشه درمقابل 

روشنايي قرار دارند. )همان، ص 163( 

پائولو عقيده دارد كه عشق، بدي هايي را كه در قلب يك انسان وجود دارد، ذوب و او 
را به يك موجود جديد تبديل مي كند و عاشق را صبور، فروتن، تحمل پذير، سخي و صادق 

مي سازد. درنهايت مي نويسد: 
عشق به يك سد شباهت دارد كه اگر شكاف كوچكي در آن ايجاد شود و آب بتواند قطره 
اين قطرات رفته رفته همة سد را فرو مي ريزند و هيچ  كس قادر  از آن عبور كند،  قطره 
نخواهد بود نيروي سد را مهار كند. هنگامي كه ديوارهاي سد فرو مي ريزند، عشق حاكم 
مي شود و ديگر اهميتي ندارد كه چه چيز  ممكن يا غيرممكن است؛ حتي اهميتي ندارد 
كه آيا مي توان معشوق را دركنار خود نگاه داشت يا نه. عشق  ورزيدن يعني ازكف  دادن 

اختيار. )كنار رودخانة پيدرا نشستم و گريه كردم، ص 42(

تجلي و تلاقي هفت شهر عشق
والاترين هدف هر نوع عرفان، اتحاد با خداوند يعني اصل جهان است. در عرفان اسلامي، 
اين وحدت عارفانه، طيّ يك سلسله صور گوناگون عرضه مي شود و هر بار در رنگ تازه اي 
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به نمايش درمي آيد. )ريتر، 1374: 227( 

اين تجربه و رنگ در سير و سلوك سالك، چهره و ذوق دروني طريقت را به شكل مطبوع 
و مطلوب آشكار مي سازد؛ در راه وصول،  رهرو را از منازل و مراحل گوناگون  گذر مي دهد و 
هر دم با منظرة مخصوصي مواجه مي كند تا در فراز و نشيب، بيم موج و گرداب هاي هايل و 
شب سياه، راه مقصود گم نشود و از راه وانماند و با كمال دريادلي و دليري و نهايت چستي 

و چالاكي طيِّ طريق كند و به سرمنزل مقصود رسد.

                  )ديوان حافظ، 1365: 349(

طلب
«طلب» در لغت به معني «جستن» است و در اصطلاح صوفيان، «طالب»، سالكي است 
كه از شهوات طبيعي و لذات نفساني عبور كند و پردة پندار از روي حقيقت براندازد و از 
كثرت به وحدت رود تا انسان كاملي شود. درحقيقت، «طلب» اولين قدم در تصوف است 
و آن حالتي است كه  در دل سالك پيدا مي  شود تا او را به جست وجوي معرفت و تفحص 

در كار حقيقت وا دارد. )گوهرين، 1370: 335(

مولانا معتقد است كه طلب، ما را به كوي معشوق سوق داد؛ همچنان كه درد، مريم را 
به سوي خرمابن كشاند:

                        
)مثنوي، 98/2(

تشبيه «طلب» به «درد» كه كليد همة مطلوبات است، تا با گوش دادن به نداي دروني از 
وصل يار دور نشود، افق گشوده شده به دنياي مطلوب است. پائولو هم «طلب» را در نداي 

قلبي منعكس مي كند و اعتقاد دارد كه نداي دروني آدمي هيچ گاه او را نمي  فريبد:
ايران  در  كه  شنيد  بزرگ  استاد  به  راجع  سخناني  مي كرد،  زندگي  تركيه  در  كه  مردي 
باستان زندگي مي كرد. لذا بي معطّلي و بلافاصله تمامي اموالش را فروخت، از خانواده اش 
خداحافظي كرد و به دنبال علم و دانايي به راه افتاد. پس از سال ها سفر موفق شد كلبه اي 
كه آن  استاد بزرگ در آن زندگي مي كرد را بيابد. درحالي  كه قلبش مملو از احترام بود، 

سپرند بلا  ره  طريقت  رفيق عشق چه غم دارد از نشيب و فرازروندگان 

به خرمابنُ كشيدزين طلب بنده به كوي تو رسيد را   مريم  درد 
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نزديك شد و در زد. استاد بزرگ در را باز كرد. مرد گفت: «من از تركيه مي آيم. من تمامي 
سفر را انجام داده ام تا از شما فقط يك سؤال بپرسم». پيرمرد با تعجب به او نگاه كرد 
و گفت: «بسيار خوب! فقط يك سؤال مي تواني بكني». «چون بايد سؤالي كه مي كنم 
مشخص و روشن باشد، آيا مي توانم به تركي با شما صحبت كنم؟» مرد دانشمند گفت: 
امّا حالا ديگر به تنها سؤال شما پاسخ داده ام. براي دانستن هر چيز ديگر،  «مي تواني! 
از قلبت بپرس. او به شما پاسخ نامناسب نخواهد داد». سپس در را بست. )مكتوب، ص 

75ـ74( 

دل كه جايگاه تجلي خدا در درون انسان  ها است، با طلب دل به حقانيت مي رسد:
                 

)مثنوي، 1337/1(

              
)مثنوي، 1439/6(

مولانا به غير از معشوق هيچ نمي بيند و اين اول و آخر هم خالي از تعب نيست و آنها جز 
امتحان الهي در مسير عشق، معناي ديگر ندارند:

        
)مثنوي، 3/ 4751(

ابراز خداوند هستند و زندگي با اين  پائولو هم اعتقاد دارد كه اين تعب ها و وسوسه ها 
تعب ها شيرين و جذّاب است: 

مطمئن باشيد كه شما هر دقيقه كه مي گذرد، زيباتر مي شويد، اگرچه متوجه آن نشويد؛ 
چراكه مشكلات و وسوسه ها ابزاري هستند كه مورد استفادة خداوند قرار مي گيرند. اين 
كلمات را به خاطر داشته باشيد: استعداد در انزوا شكوفا مي شود و شخصيت در رودخانة 

زندگي. )عطية برتر، ص 168ـ167(

مولانا عقيده دارد كه اگر طلب جدّي باشد و از دل نشأت بگيرد كه محلّ حضور الهي 
است، رسيدن به معشوق امكان پذير خواهد بود:

)مثنوي، 3/  1443، 1424(

تستاين طلب در ما هم از ايجاد تست داد  رب  يا  بيداد  از  رستن 

توييهم طلب از تست و هم آن نيكويي آخر  تويي،  اول  كه ايم  ما 

تا گريزد آن كه بيروني  بودعشق از اول چرا خوني  بود

تست مطلوبات  مفتاح  طلب  اين 
اين طلب همچون خروسي در صباح

تست رايات  نصرت  و  سپاه  اين 
صبـاح مي آيد  كه  نعره  مي زند 
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پائولو مي گويد خدا تمامي بندگانش را مي طلبد:
به ياد داشته باشيد كه خداوند همة ما را دعوت كرده و هيچ قيد و شرطي بر ما تحميل 
نكرده است! فقط طي طريق و خواستن لازم است و همة بندگانش آب حيات عشق را 

خواهند نوشيد. )مكتوب، ص 126(

عشق
دومين مرحله در سلوك، اشتياق و شور و علاقة دروني و يا به اصطلاح، «عشق» است 

كه موجب پايداري و برداشتن گام هاي محكم و استوار در طريق مي شود:
عشق از بينادي ترين مباني مكتب عرفاني مولانا و كليد رمز احوال و افكار او است. )زماني، 

 )432 :1383

مولانا معتقد است كه شور و اشتياق و عشق در مسير طريقت با خود شتاب درپي دارد. 
اين عشق موجب شتاب در سلوك  بر معشوق است،  فقط  نظر عاشق  وي مي گويد چون 

سالك مي شود:

)مثنوي، 1707/3(

                          
)مثنوي، 3570/5(

آماده  را  پيروزي  موجبات  نيكو،  مبارزة  درنهايت  شيفتگي  كه  مي دارد  بيان  نيز  پائولو 
مي كند و هم او است كه قدرتش، ما را جسور و شجاع مي كند:

هنگامي كه عاشقيم و با تمامي وجود عشقمان را باور داريم و اينكه هيچ عاملي قادر نيست 
ايمانمان را متزلزل كند، اين نيروي عجيب هميشه ياريمان مي دهد تا در لحظات مناسب، 
تصميمات مناسبي بگيريم و وقتي به هدفمان مي رسيم، از توانمان درشگفت مي شويم. 
چون وقتي مشغول نبردِ نيكو هستيم، چيز ديگري برايمان مهم نيست؛ شيفتگي، ما را به 

هدفمان مي رساند. )سفر زيارتي، ص 130( 

به واسطة  نگذاريم   و  كنيم  مراقبت  درونمان  شفيتگي  از  كه  مي  كند  توصيه  پائولو 
شكست هاي كوچك، اين شيفتگي از ما دور شود:

سياق اندر  شتاب  كردي  چرا  اشتياقاين  و  مهر  افراط  از  گفت 

چنانباده كاندر خنب مي  جوشد نهان جوشد  تو  روي  زاشتياق 
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از آنجا كه نمي دانيم «شيفتگي» قدرت عظيمي است، اجازه مي  دهيم از چنگ ما بگريزد 
و ازياد مي بريم كه اين خود ما بوديم كه اجازه داديم اين قدرت جادويي يعني تجلي آگاپه 
)= نقطة اوج عشق( در قالب شيفتگي كه توجيه كنندة همه چيز است، نابود شود.» )همان، 

ص 132( 

مفهوم شيفتگي اين است: 
آفرينش تصوير فردي در ذهن و عدم آگاهي از اينكه تصوير چيست و اين يعني عشق، 

يعني تقسيم  دنيا با فردي ديگر. )فرشتة نگهبان، ص 215ـ214(

                        
)كليات شمس، ج 3، ب 13911(

                       
)كليات شمس، ج7، ب  33843(

معرفت 
معرفت نزد علما، همان علم است و هر عالم به خداي تعالي عارف است و هر عارفي عالم؛ 
ولي درنزد اين قوم، معرفت صفت كسي است كه  خداي را به اسما و  صفاتش شناسد و 

تصديق او در تمام معاملات كند... )گوهرين، 1370: 336( 
تمام شكوك و شبهات  آن  در  از حالتي كه  اكثر عرفا، «معرفت» عبارت است  نظر  در 

ازپيش سالك حق بين برخيزد و بحر ابد با بحر ازل درآميزد. )سجادي، 1378: 733( 

مولانا از «معرفت» با عنوان «نردبان بام حق» ياد مي كند:

    )كليات شمس، ج 1، ب 4094(
از ديدگاه مولانا، عارفي كه درباب «معرفت حق» انديشه كند و خود را در موّاج جذبات 
جمالي و جلالي محبوب رها سازد، به آنچنان شكوه و جلالي دست پيدا مي  كند كه افلاك 

دربرابر عظمت انديشة او لنگ و ناقص تجلي مي كند:
                

)كليات شمس، ج 2، ب 9549(

كه دهنم بسته شد از اشتياقجان  و سر تو كه بگو باقيش  

اكراميچه دهم شرح اشتياق؟ كه خود بحر  تو  من،  ماهي ام 

عقل و عشق و معرفت شد نردبان بامِ حق
ليك حق را در حقيقت نردباني ديگرست

هزار اختر و مه اندر آن گمان نرسدگمان عارف در معرفت چو سير كند
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)كليات شمس، ج 5، ب 24161(

مولانا در مراتب معرفتي خود كه در سروده ها و نوشته هايش، مشتاقانه، همة علوم خود را 
ناشي از معرفت مي داند، با بياني شيوا و نگاهي به حديث «مَنْ عَرَفَ نفَْسَهُ  فقد عرف رَبَّهُ»، 
اعتقادات خود را بيان مي كند. وي مي گويد هر كسي خود را بشناسد، در سراي جاودانگي و 

امنيت براي خود قصري ساخته است:

 )مثنوي، 5/ 3341(
پس،  آن  از  و  «خودشناسي»  بر  آثارش  در  نيز  پائولو  انديشة  و  فكري  و سوي  سمت 
«خداشناسي» است. وي اعتقاد دارد كه قلب آدمي مشوق و ياريگر او در مسير  عشق خواهد 
بود؛ مسيري كه شخص در آن، به دنبال افسانة شخصي و شناخت خود و خداي خود است. 
پائولو در كتاب كيمياگر، زماني كه مرد كيمياگر و جوانك در مسيري با هم همسفر شده اند 
و به صورتي نمادين، كيمياگر نقش مراد و پير عرفاني را دارد، از سخنان و بحث هاي بين 

آن دو مي نويسد: 
اطفال و سالخوردگان  به كودكان و  بيشتر  اما  به مردان كمك مي كنند  قلب ها هميشه 

كمك مي كنند. )ص 140( 
بلي! اين حقيقت دارد كه هركدام  افسانة شخصي خود را دارند اما يك روز اين افسانة 
شخصي به سرانجام خود خواهد رسيد. در اين صورت، تبديل شدن به چيزي بهتر و داشتن 
يك افسانة جديد يك ضرورت است تا آنكه روح دنيا واقعاً يك چيز تنها و واحد باشد... 
جوانك گفت: براي همين است كه كيمياگري وجود دارد براي آنكه هر انساني به  دنبال 
گنج خود باشد و آن را پيدا كند و پس از آن بخواهد به چيزي بهتر از زندگي قبلي اش 

تبديل شود. )ص 160(

در كتاب كيمياگر، جوانك به دنبال گنجي سال ها سفر مي كند اما سرانجام درمي يابد كه 
آنچه به دنبالش بوده است، در حياط صومعه، در جايي كه گوسفندان را مي خواباند، دفن شده  
است )آنچه خود داشت ز بيگانه تمنا مي كرد(. در اين كتاب، جوانك به دنبال افسانة شخصي 

كوه است جان در معرفت، تن برگ كاهي در صفت
بر برگ كي ديده ا ست كس يك كوه را آويخته

بساختاي خنك آن را كه ذات خود شناخت قصري  سرمدي  امن  اندر 
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خود حركت مي  كند و در وادي هاي ناشناخته گام مي  گذارد و از همه دل مي كند و ترك يار 
و ديار مي كند امّا آنچه عايدش مي شود، آن است كه گنج در وجودش نهفته است و اينجا 

است كه مي  گويد: «هرجا دلت باشد، گنجت نيز آنجا است» )ص 171(.
اين داستان بلند كه در رنگ و لعاب معرفت در كتاب كيمياگر شكل گرفته، در دفتر ششم 
مولانا آمده و پائولو با اندكي تغييرات اين داستان را از مثنوي اخذ كرده و در اين كتاب شرح 

و بسط داده است:

              )مثنوي، 6 / 4245ـ4206(
مولانا مي گويد نفقة اين جوان تمام مي شود و سرگردان، گرفتار عسس مي  شود و كتك 
مي خورد ولي مهلت مي يابد تا ماجراي خود را بگويد و خواب خويش را بر آنان بيان مي كند 

و رهايي مي يابد ولي عسس محلّ گنج واقعي او را براي وي آشكار مي سازد:

                     )مثنوي، 6/ 4385ـ4324(

استغنا
به معني «بي نيازي»؛ كه مخصوص خدا است، چه او غني است و جز او جمله فقير. در 

عقار و  مال  ميراثي  يك  بود 
فقير شد  و  خورد  چو  ميراثي  مرد 
نثار         رحمت  در  اين  كوبد  كه  خود 
شنيد او  گفت  هاتفي  او  ديد  خواب 
راست تو  كار  شود  آنجا  مصر  به  رو 
در فلان موضوع يكي گنجي است رفت
نژند           اي  بغداد  ز  هين  بي درنگي 
مصر سوي  تا  او  آمد  بغداد  ز  چون 
گنج كه  هاتف  وعدة  اميد  بر 

جمله را خورد و بماند او عور و زار...
نفير  گريه  و  رب  يا  اندر  آمد 
بهار صد  اجابت  در  نيابد  كه 

پديد            آيد  مصر  به  تو  غناي  كه 
مرتجاست او  قبول  را  كُديت  كرد 
رفت مصر  تا  بايدت  آن  درپي 
قند منْبَت  گاه  و  مصر  به سوي  رو 
گرم شد پشتش چو ديد او روي مصر         
رنج... دفع  بهر  مصر  اندر  يابد 

زين بشارت مست شد دردش نماند        
او بغداد  تا  مصر  از  بازگشت 
بازيافت او  را  گنج  آمد  خانه 

بخواند... او  بي لب  الحمد  صدهزار 
شكرگو            ثناگر  راكع  و  ساجد 
يافت ساز  خدايي  لطف  از  كارش 
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تجليّ و تلاقي هفت شهر عشق در...

اين واژه ـ كه وادي چهارم هفت شهر عشق نيز ناميده مي  شود ـ فقر و غنا جمع آمدند يعني 
فقر نسبت به معشوق و استغنا از غيرمعشوق. )لغت نامة دهخدا( 

فقر چنانكه صوفيان مي گويند، متضمن استغناي از خلق است؛ پس نتيجة آن عزت است 
نه خواري و ذلتّ، زيرا اصل خواري ها و ذلت ها حاجت و نياز است و درويشان گرد نياز و 
حاجت مادّي را از دامن دل سترده اند و آستين بي نيازي بر جهان و جهانيان افشانده اند. 
)فروزانفر،  دارندة آن، عزيز دو جهان است.  در چنين حالتي، خواري متصور نمي شود و 

1346ـ1336: 1006(

دو واژة فقر و غني با معاني متضاد، درحقيقت هدفي واحد در وجود سالك حقيقي دارند 
ــ هم بي نياز و هم نيازمند ــ جانشان نيازمند انوار الهي و دلشان بي نياز از غير خدا است.

         )مثنوي، 1/ 2269(

  )مثنوي، 1/ 2357(
                   

 )مثنوي، 1/ 2342(

پائولو درمقام فقر و استغنا و به عبارتي كشمكش نياز و بي نيازي،، فقر را برمي گزيند. او 
اعتقاد دارد كه اگر دل آدمي به غيرمحبوب تعلق داشته باشد، نمي تواند به شكل شايسته  اي 

با زندگي روبه رو شود: 
وقتي انتخاب كردي، ديگر به جايي كه انتخاب كردي، تعلق داري. يك كشور تجزيه  شده 
نمي تواند درمقابل دشمن از خود دفاع كند. انساني كه روحش تقسيم شده باشد، نمي تواند 
به شكل شايسته اي با زندگي روبه رو شود. )كنار رودخانة پيدرا  نشستم و گريه كردم، ص 

)104

                     
 )مثنوي، 4/ 1626(

                        )مثنوي، 3/ 2363(

ماحال ما اين است در فقر و غنا مغرور  مبا  مهماني  هيچ 

صد هزاران عز پنهان است و نازفقر فخري نز گزاف  است و مجاز

مزنگفت اي زن تو زني يا بوالحزن سر  بر  مرا  آمد  فخر  فقر 

كه محبّ از ضدمحبوب است كراين پذيرفتي بماندي زان دگر

بدو بيــنا  غيرخدا  از  مقتضــاي عشق اين باشد بگوكورم 
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خودت بهتر مي داني كه چقدر مشكل بود تا تصميم بگيري از همه چيز دست بكشي و 
به دنبال شمشيرت در جادة سانتياگو راه بيفتي. اين كار به اين دليل برايت دشوار بود كه 
اسير گذشته بودي، قبلًا شكست خورده بودي و مي ترسيدي بازهم شكست بخوري، به 
چيزهاي زيادي دست يافته بودي و مي ترسيدي كه آنها را ازدست بدهي. با وجود اين، 
گرفتي  تصميم  براي شمشيرت؛  تو  ميل  كرد:  خودنمايي  آنها  همة  از  قدرتمندتر  عاملي 

خطرها را به جان بخري. )سفر زيارتي، ص30(

                      
 )مثنوي، 3/ 3283(

پائولو بي نيازي از غيرحق را آنقدر وسعت مي بخشد كه حتي معتقد است در راه وصال، از 
تن كه وسيلة ارتباط بين جهان مادي و حقيقت است، بايد گذشت. وي در كتاب مكتوب، با 

ذكر حكايتي اظهار مي دارد كه گام هاي نو در زندگي، مستلزم ترك گذشته است:
سن آنتونيوي مقدس در صحرا زندگي مي كرد كه روزي جواني  به نزد او آمد و گفت: 
بسيار  اثاثية  و  اسباب  فقط  و  دادم  فقرا  به  و  فروختم  داشتم  كه  تمامي چيزهايي  «پدر! 
مختصري را براي خود نگاه داشتم تا بتوانم به بقاي خود ادامه دهم؛ بسيار تمايل دارم كه 
شما راه نجات را به من بياموزيد». سن آنتونيو نيز از جوان خواست مابقي چيزهايي را كه 
برايش مانده بود، بفروشد و با پول حاصل از شهر گوشت بخرد و در راه بازگشت نيز آن 

گوشت ها را درحالي كه به بدنش بسته است، با خود حمل كند. 
جوانك اطاعت كرد. به هنگام برگشتن، مورد حمله و هجوم سگ ها و پرندگان شكاري 
كه يك تكه از گوشت را مي خواستند، قرار گرفت. جوانك درحالي كه بدن زخمي و لباس 

پاره اش را نشان مي داد، گفت: اين چنين بازگشتم. 
آنهايي كه گام نوي در زندگيشان برمي دارند و هنوز مي خواهند كمي از زندگي قبلي شان 
را حفظ كنند، سرانجام از گذشتة خود صدمه و زيان مي بينند. اين تفسير و برداشت آن 

قديس بود. )مكتوب، ص 28ـ27( 
چيزي كه سخت و دشوار است، دست برداشتن از خودمان است و امّا سخت   تر از آن، درپي 

پاداش بودن، درپي خودمان، هنگامي كه عشق مي ورزيم، است. )عطية برتر، ص 154(

توحيد 
تجريد قلب است از حدوثيّت به رؤيت قدم.

امان آمد  فقر  و  را عجز  از بلاي نفس پرحرص و غمانآدمي 
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تجليّ و تلاقي هفت شهر عشق در...

در كتاب طبقات الصوفيه آمده است:
نايد.  توحيد صوفيان آن است: ديده جز يك نبيند، دل جز يك نداند. جز يك در عالم 
اثري گويي، زبان ناطق گردد.  توحيد صوفيان كه به غايت رسد، زبان گنگ گردد؛ گر 

)ابوالقاسمي، 1383: 229(

                     
 )مثنوي، 1/ 3099(

 )مثنوي، 1/ 3009ـ3008(
كه  است  معتقد  نيز  مولانا  دارد.  تشابهاتي  قدما  اعتقادات  با  توحيد  دربارة  مولانا  ديدگاه 
توحيد حقيقي آن است كه انسان خود را از هر خشك و تري پاك گرداند و از ماسوي االله 

بپرهيزد. )ابوالقاسمي، 1383: 231(

       
 )كليات شمس، ج 2، ب  5766(

توحيد درحقيقت، حركت از كثرت به سوي وحدت و يكي دانستن طالب و مطلوب است.
)ابوالقاسمي، 1383: 231(

                     
)كليات شمس، ج 5، ب 25413(

وحدت و كثرت را مي توان به منشوري تشبيه كرد كه يك نور واحد از آفتاب با عبور 
از منشور به رنگ هاي متفاوت تبديل مي شود و وحدت اشعه به كثرت نور مبدّل مي شود. 

وحدانيت خدا نيز چنين است:
اگر كسي با عشق شادمان است، پس با خداوند شادمان است؛ براي آنكه خداوند عشق 

است. )عطية برتر، ص 180(

                     
)مثنوي، 1/ 1482(

دان توحيد  عالم  گر يكي خواهي بدان جانب برانزان سوي حس 

آموختن خدا  توحيد  چيست 
گر همي خواهي كه بفروزي چو روز

سوختن واحد  پيش  را  خويشتن 
هستي همچون شـب خود را بسوز

خود را بيفشان چون شجر، از برگ خشك و برگ تر
بود يكتويي  توحيد  بد  رنگ  و  نيك  بي رنگ 

نه طالب است و نه مطلوب آن كه در توحيد
ديده جدا  را  مطلوب  و  طالب  صفات 

استخلق حق افعال ما را موجد است ايزد  خلق  آثار  ما  فعل 
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پائولو اعتقاد دارد كه اگر قالب توحيد ازقبل آماده باشد، معنايش را ازدست مي دهد:
با استادم به تماشاي مسابقة شطرنجي در پاركي در سن ديگوي كاليفرنيا رفتيم.  همراه 
گفتم: اگر جست وجوي روحاني مي توانست مثل اين بازي، فرمول هايي داشته باشد، خيلي 
آسان تر بود. استادم با خنده پرسيد: مي داني واژة «فرمول» از كجا آمده؟ از واژة لاتين 
«فرم» مي آيد، قالبي كه براي درست كردن شيريني، خمير را در آن مي ريزند؛ و اما آيا 
مي توان خداوند رحمان، فرشتگان و  ابديت، همه  را محبوس و در يك فرم تصور كرد؟ 
و  زندگي  معناي  ديگران،  راه  مقلدّانة  دنبال   كردن  امّا  بزنيم.  مثال  را  خودمان  مي  توانيم 
هيجان را ازميان مي  برد. يك مبارزة منحصربه فرد ممكن است دشوارتر باشد اما بسيار 

پرحركت  تر و جالب تر است. )دومين مكتوب، ص 79(
رسيدن به خداوند، با او بودن در تمامي ابعاد زندگي است نه فقط در شرايطي ممتاز، مانند 
لحظات  ارتباط با خدا يا نيايش. هميشه خدا را بايد تجربه كرد: به هنگام قدم زدن در جاده، 
به هنگام شادي، به هنگام تلاش براي فهميدن متني كه درحال مطالعه اش هستيم. خداوند 
آميختة همة اينها است. هر موقعيتي، براي درك او و گفتن اينكه خدا با ماست، مناسب 

است. )همان، ص 63(

   )مثنوي، 2/ 103(

حيرت
«حيرت» در لغت به معني «سرگشتگي» و «سرگرداني» است و در اصطلاح صوفيه آمده 
است: «حيرت، واردي است كه بر قلب عارفان به گاه تأمل و حضور درمي آيد و اين وارد 
قلبي، آنان را از تأمل و تفكر بازمي دارد». دين شناسي مولانا مبتني بر حيرت زايي است نه 

حيرت زدايي )زماني، 1383: ص 548(.

                     )مثنوي، 1/ 312(
                     

 )كليات شمس، ج 2، ب 10448(

پائولو هم معتقد است كه راهنماي انسان در اين مسير، خود مسير است:

داد آواز  تو  چشم  از  من  اتحادنقش  در  مني  تو  تو،  منم  كه 

جز كه حيراني نباشد كار دينگه چنين بنمايد و گه ضدّ اين

كه تو را سود از اين خريد آيدعقل بفروش و جمله حيرت خر
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تجليّ و تلاقي هفت شهر عشق در...

كمي توقف كردم. انديشه اي كه تا آن زمان نوزداي بيش نبود، منفجر شد و همه چيز 
روشن شد و موجي از آگاپه )= عشق الهي( سراپايم را فراگرفت. با تمامي وجود آرزو كردم 
بالا رفتم.  از كوه  او بگويم...  به  از من بشنود،  بودم  را منتظر  آنچه  تا  بود  آنجا  پتروس 
كم كم با هرچه در جادّه بر سر راهم قرار مي گرفت، مشغول حرف زدن شدم؛ با تنة درخت، 
گودال هاي آب، برگ هاي روي زمين و درختان تاك زيبا. تمريني بود كه مردم عادي 
انجام مي دادند، تمريني كه كودكان آن را مي دانستند و بزرگ  ترها فراموش كرده بودند. 
درست ساعت 4 بعدازظهر و در لحظه اي كه داشتم از كوه بالا مي رفتم، متوجه شدم همان 
معجزه براي من رخ داد. پس از آن  همه وقت كه در پيمودن جادة سانتياگو صرف كرده 
بودم، اينك جادّه مرا مي پيمود. آنچه را ديگران «اشراق» مي  نامند، دنبال كردم. )گزيد ه اي 

از سفر زيارتي، ص 266ـ261(
خداوندا! نه مرا به اين صليب كشيده اند و نه مي توانم تو را بر رويش ببينم. صليب خالي 
است و بايد هميشه اين  گونه باقي بماند. زمان مرگ سپري شده و اينك خدايي در درونم 

زاده شده است. )سفر زيارتي، ص 269(

مولانا هم گاهي از حيرت، در حيرت است و فكر و عقل را رُفته شدة حيرت مي داند:

                     )مثنوي، 3/ 116(

فنا
آخرين مرحلة هفت شهر عشق، جايي كه عاشق و معشوق در وجود هم محو مي شوند و 

عشق به اوج خود مي رسد، در «فنا» متجلي است:
در آثار صوفيان، تغييردادن شخصيت از راه زدودن حالات و صفات ناپسند و آراستن روح 
به اخلاق و صفات الهي و همچنين بي خويشي عارف به واسطة استغراق تام در نورالانوار 

هستي مطلق، «فنا» تعريف شده است. )زماني، 1383: 586(

را فكر  روبد  كه  بايد  خورده حيرت فكر را  و ذكر راحيرتي 

زامتحان عاشق  به  معشوقي  گفت 
عجب داري  دوست تر  تو  مرا  مر 
فاني شدم تو چنان  در  : من  گفت 
بر من از هستيِ من جز نام نيست
ز آن سبب فاني شدم من اين چنين

ابن الفلان فلان  كان  صبوحي  در 
يا كه خود را؟ راست گو يا ذالكرب
قدم تا  ساران  ز  تو  از  پُرم  كه 
در وجودم  جز تو اي خوش كام نيست
انگبين بحر  تو  در  سركه  همچو 
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)مثنوي، 5/ 2026ـ2020(

«آگاپه» در نزد پائولو، آخرين درجة عشق است، همان طور كه فنا آخرين وادي مراتب 
عشق است. به نظر پائولو، با گذشتن از درجات عشق و پايين تر )اروس، فيلوس( به مرتبتي 

مي رسيم كه در عشق فاني مي شويم و ديگر اينجا دوست و دشمن يكي است:
روزي مارتين لوتركينگ گفت كه وقتي مسيح از دوست داشتن دشمن سخن به ميان آورد، 

منظورش همان آگاپه بود. )سفر زيارتي، ص 130(
احساس كردم زندگي از من فاصله گرفته است چون مقدار زيادي از آگاپة درونم را كشته 
بودم؛ امّا اينك عشقي كه فنا مي كرد، بازگشته بود و قدسيان با همان شوري كه از كودكي 

به ياد داشتم، از آسمان به من لبخند مي زدند. )سفر زيارتي، ص 134(

پائولو از لوازم امر فنا، به شب تاريك توجه مي كند و  رازگونگي سالك را در درازي آن 
و بيدلي راهرو مي جويد:

علي رغم  و  مي كند  دگرگون  را  زندگي اش  فرد  كه  مي رسد  فرا  هنگامي  تاريك،  شب 
هراس هايش گام برمي دارد. مشاركت، لحظه اي فرا مي رسد كه بنا به گفتة يونس پيامبر، 
خود خداوند در شخص سكني مي گزيند و راز معجزه هاي خود را در شكوه و عظمت خدا 

آشكار مي سازد. )دومين مكتوب، ص 105(

آري! پائولو نيز دقيقاً هفت شهر را گشته است، امّا با اصطلاحات و نام هاي ديگر.

نتيجه
ماحصل مجموع مباحث اين است كه مولانا و پائولو ــ اين دو گوينده و نويسندة بزرگ 
ــ در راه عرفان، چشم انداز روشني از عشق الهي را پيش روي انسان ها قرار داده اند و باتوجه 
به مشابهات فراوان فكري و مضامين مشترك، فاصلة زماني و مكاني مانعي در راه وصول 
نوراني،  و  معنوي  در سلوك  آنها  پاك  فطرت  و  نيست  انسان ها  نهاد  در  به عشق حقيقي 
شرق و غرب نمي شناسد و از ديگري و ديگرانديشي فاصله مي گيرد و وسوسه هاي شيطاني 

 همچو سنگي كو شود كُل لعاب ناب
او اندر  نماند  سنگي  آن  وصف 

آفتاب صفات  از  او  شود  پر 
پر شود از وصف خور او پشت و رو                         
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تجليّ و تلاقي هفت شهر عشق در...

را بي ارزش مي يابد و به آنها جامة عمل نمي پوشاند. تلاقي و تجلي هفت شهر در آثار و 
انديشه هاي اين دو متفكر و درياي موّاج عشق الهي، مسير خداشناسي را هموار و روشن 
نشان مي دهد و كمك مي كند سالك با گام نهادن در آن شاهراه كه به منزلگه دلدار ختم 

مي شود، به نداي دل خود جواب مثبت دهد.
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